
 نــوازی اولین نفــری بــود که بغلــم کــرد و بعد مــن وســط حلقه‌ی 
شادی بودم.وقتی میگن طرف توی پوســت خودش نمیگنجه 
شرح حال من توی اون لحظه بود. بازی‌رو با اختلاف سه چهار گل 
بردیم و موقع برگشــت رفتیم همون رســتوران با این تفاوت که 
دیگه همه من‌رو می‌شــناختن و از من امضا می‌خواســتن.یادم 
نمیاد تا قبــل از اون بازی چیزی رو  امضا کرده باشــم!،هیچ کدوم 
از امضاهام به بهم شبیه نبود! ولی کارم‌رو یجورایی راه انداخت.


